پيشگفتار
تا چه اندازه نظامهای آموزشی کشور به نیازهای فرد و جامعه پاسخ می دهند؟ تا چه اندازه این نظامها با تحولات فناورانه ، جهان گرایی اقتصادی و نیز تغییرات سیاسی و اجتماعی ، بویژه آنچه در محیط پیرامونی رخ می دهد ، هماهنگ هستند؟ تا چه اندازه رشد تواناییهای فردی و توسعه نظامهای آموزشگاهی و دانشگاهی د رجهت توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور است ؟ تا چه اندازه عملکرد فعالیتهای آموزشی در سطح کلاس درس، مدسه و نظام آموزشی از مطلوبیت برخوردار است ؟ پاسخ به این سوالها و سوالهای مشابه مستلزم استفاده از سازوکار ارزشیابی آموزشی است . به کارگرفتن این سازوکار شرایط لازم را برای شفافیت عملکرد و پاسخگویی نظامهای آموزشی فراهم می کند. به عبارت دیگر ارزشیابی آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا تصمیم گیران و دست اندرکاران فعالیتهای آموزشی تصویری از چکونگی فعالیتها به دست آورند، با استفاده از این تصویر از نظامهای آموزشی مراقبت بیشتری به عمل آورند تا در راستای پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه کیفیت نظامهای آموزشی ارتقا یابد.
بنابر این ، سازوکار ارزشیابی وسیله ای است که بدون استفاده از آن ، فعالیتهای آموزشی صرفا ؛ رها کردن تیر در تاریکی ؛ خواهد بود . ارزشیابی آموزشی کمک می کند نیاز های آموزشی شناسایی شود. بر اساس این نیازها، برای نظامهای درسی و آموزشی هدف گذاری صورت گرفته و برنامه های آموزشی مطلوب تدوین خواهد شد . سپس برای تحقیق هدف ها، سازماندهی لازم به عمل مي آيد و انجام امور ، هدایت و رهبری مي گردد. از این رو ، در صورتیکه در نظام آموزشی بتوان یک نظام ارزشیابی مناسب منظور داشت كيفيت آموزشهاي ارائه شده درآن نظام تضمين خواهد شد .
مفهوم ارزشيابي آموزشي
ارزشیابی را بطور کلی میتوان به سه عنصر مشترک ؛   « فرایند منظم و هدفدار جمع آوری داده ها و اطلاعات »، « قضاوت ارزشی درباره میزان مطلوبیت موضوع مورد ارزشیابی » و « اقدام و عمل مترتب برنتایج ارزشیابی » مبتنی دانست اما هدف اصلی و پایه ای ارزشیابی قضاوت کردن درباره ارزش پدیده مورد ارزشیابی است . 
رویکرد سیستمی در فعالیتهای آموزشی
بنا به تعریف یک سیستم (نظام) مجموعه اي از اجزاء به هم پيوسته و مرتبط با هم كه براي تحقق هدف معيني استقرار مي يابد. در حقيقت، سيستم مجموعه اي از ورودي ها (درونداد) است كه در طي يك فعل و انفعالات دروني (فرآيند) منجر به خروجي (برونداد) مي گردد. 
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1) تعاریف و مفاهیم : 
بخش :
به هر يك از اجزاي اصلي تشكيل دهنده سيستم، بخش مي گويند. بخش هاي سيستم عبارتند از؛ درونداد، فرآيند، برونداد و پيامد.
      درونداد :
ورودي هاي مربوط به يك سيستم را درونداد گويند. مانند کارآموزان، مربیان، برنامه درسي و...
      فرآيند :
فعل و انفعالات دروني يك سيستم را فرآيند گويند. مانند فرآيند ياددهي – يادگيري و...
     برونداد:
خروجي هاي يك سيستم را برونداد گويند. مانند دانش آموختگان، كتب انتشار يافته و...
      پيامد:
تاثيرات يك سيستم بر روي محيط پيراموني را پيامد گويند. مانند ميزان اشتغال، ميزان كارآفريني و...
عامل:
هر يك از اجزاي تشكيل دهنده نظام آموزشي را عامل گويند. عامل ها مجموعه اي از اجزاي به هم پيوسته است كه براي تحقق هدف معيني استقرار مي يابند.
با توجه به اجزاي اصلي نظام آموزشي (درونداد، فرآيند، برونداد و پيامد) عامل را مي توان اجزاي فرعي تشكيل دهنده اجزاي اصلي نظام آموزشي ناميد.
ملاك:
عمده ترين ويژگي يا جنبه هر عامل، ملاك ناميده مي شود. در واقع، ملاك ها ويژگي هايي از نظام مورد ارزيابي / اعتبارسنجي است كه به عنوان جنبه هاي اصلي يا با اهميت نظام براي قضاوت منظور مي شود.
نشانگر:
نشانگر آماره اي است درباره نظام آموزشي كه وضعيت يك يا چند عامل را آشكار مي كند. در واقع، نشانگرها مشخصه هايي هستند كه براي گردآوري داده ها و اطلاعات جهت قضاوت درباره ملاك هاي موردنظر به كار برده مي شود. به عبارت ديگر،  جزيي ترين ويژگي هر ملاك، نشانگر است.
استاندارد:
سطح مطلوب نشانگرها كه كيفيت ملاك را مشخص مي سازد، استاندارد گويند كه در واقع به اين سوال پاسخ مي دهد كه چه مقدار از ملاك موردنظر كافي است تا بتوان وضعيت آن را مطلوب قلمداد كرد.
کیفیت :
کیفیت یک عنصر عبارت است از (( مناسب بودن آن برای استفاده)) (کافمن و هرمن،162:1374). در این تعریف بر درک مصرف کننده از مناسب بودن عنصر مورد نظر تاکید شده است. در تعریف دیگری ، که از طرف سازمان جهانی استاندارد ارائه شده است و بر نظر مصرف کننده نیز تاکید دارد، کیفیت عبارت است از ((مجموع ویژگیها و خصوصیات یک فراورده یا خدمت که نمایانگر توانایی آن در برآوردن خواسته های بیان شده و یا اشاره شده باشد))(بازرگان،1375 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 1374) . تعریف ساده تری از کیفیت به وسیله ماک جین و  بوردن 1995 عرضه شده است . بر حسب این تعریف، کیفیت یک پدیده ویژگی است که به وسیله افراد به آن پدیده نسبت داده می شود . همان طور که ملاحظه می شود در اغلب این تعریفها ، کیفیت خصوصیت پدیده مورد نظر است که با ((مناسب بودن پدیده مورد نظر برای استفاده ای ویژه)) یا ((تطابق ویژگیهای آن با خواسته های افراد ذیربط، ذی نفع و ذی علاقه)) رابطه دارد . اما باید توجه داشت که در تعریف کیفیت محصول و بروندادهای نظام آموزشی نمی تواند مانند محصولات و بروندادهای نظامهای تولید کالاهای صنعتی و عرضه خدمات شخصی ، صرفا به نظر مصرف کننده اکتفا کرد، زیرا در نظامهای آموزشی، مصرف کننده تنها یک گروه نیست . از جمله می توان یادگیریندگان ، مدرسان ، والدین و به طور کلی جامعه را به عنوان مصرف کننده قلمداد نمود .
بر این اساس است که یونسکو برای کیفیت در آموزش عالی تعریفی عرضه کرده است که چند جنبه را در بر می گیرد ( یونسکو 1955) . از نظر یونسکو ، کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدی است که به میزان زیاد به وضعیت محیطی (زمینه) نظام دانشگاهی ، ماموریت یا شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد. بر این اساس ، نمی توان گفت که کیفیت از یک نظریه عمومی یا یک الگوی کلی به دست می آید.
با توجه به مطالب یاد شده، کیفیت نظام آموزشی ((حالت ویژه ای )) از نظام است.این حالت نتیجه یک سلسله اقدامات و عملیات مشخص است که پاسخگوی نیازهای اجتماعی معین در یک نقطه زمانی و مکانی خاص باشد. این تعریف با تعریف پیشنهاد شده به وسیله (شبکه بین المللی نهادهای تعیین کیفیت در آموزش عالی  (INQAAHE) نیز همسو است. در این تعریف کیفیت نظام آموزشی عبارت است ازمیزان تطابق وضعیت موجود با یکی از حالتهای زیر : الف ) استانداردها(معیارهای) از قبل تعیین شده، ب) رسالت، هدف و انتظارات (1994،Craft  (  
2) الگو هاي ارزشيابي ودسته بندي آنها 
الگوهاي ارزشيابي را مي توان از جنبه هاي مختلف مورد نظر قرار داد ودسته بندي كرد. ساده ترين دسته بندي را اسكريون (1967) پيشنهاد كرده است وي الگوي ارزيابي را به تكويني وپاياني ، تقسيم بندي مي كند. تقسيم بنديهاي ديگري به وسيله ساير نويسندگان عرضه شده است براي مثال پاپهام cited in talmage 1982:604  الگوها را به سه دسته تقسيم بندي مي كند: الگوهاي مبتني  بر تحقيق هدفها ؛ الگوي قضاوتي (ملا كهاي دروني وبروني ) الگو هاي تسهيل تصميم گيري . دسته بند ي چهار گانه ؛ پنجگانه و بيشتر نيز انجام گرفته است. ازجمله اين دسته بنديها ؛ مي توان به دسته بندي هفتگانه مركز مطالعات ارزيابي (دانشگاه كاليفرنيا ) اشاره كرد ( herman et al  1987 ) اين دسته بندي هفتگانه به شرح زير است: :1 ) الگوهاي هدفگرا   2 ) الگو هاي تصميم گرا 3 ) الگوهاي پاسخگويانه    4 ) الگوهاي مبتني برطرحهاي تحقيق آزمايشي (براي تبيين رابطه علي )   5 ) الگوهاي هدف آزاد    6 ) الگوهاي مبتني برمدافعه     7 ) الگوهاي كاربرد گرا .
 اين دسته بندي چنان است كه الگوهاي دسته اول برسنجش پيشرفت تحصيلي ياد گيرندگان تاكيد دارد. دسته دوم الگوها ؛ برنيازهاي اطلاعاتي تصميم گيرندگان تاكيد ميكند . سومين دسته الگوها برفرايند برنامه تاكيد دارد . درحالي كه چهارمين دسته الگوها بر تبيين آثار و برقراري رابطه علت و معلولي در برنامه مورد ارزيابي تاكيد دارد. به عبارت ديگر دسته چهارم الگوها از روشهاي  تحقيق آزمايشي براي برقراري رابطه علي استفاده مي كند . اين دسته الگو را مي توان مثلاً درارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان به كاربرد ( بازرگان 1373) دسته پنجم شامل الگوهاي هدف – آزاد است . اين دسته از الگوها فارغ ازچهارچوب آغازين برنامه مورد ارزيابي به سنجش آثار آن مي پردازد به عبارت ديگر اين الگوي ارزيابي بدون توجه به اينكه هدف اصلي برنامه چه بوده است به گرد آوري آن دسته از اطلا عات ارزيابي مي پردازد كه بتوان ميزان توان برنامه را در برآوردن نيازهاي افراد ذي ربط بسنجد . دسته ششم ؛ ازطريق برقراري فرايندي شبه قانوني وشنيدن آرا ونظرهاي مدافعان وغير مدافعان ، درك افراد را از برنامه مي سنجد . در دسته هفتم الگوهاي كار بردگرا قراردارند .در اين دسته الگوها ؛ اطلاعات ارزيابي چنان گردآوري مي شود كه حد اكثر استفاده را براي افراد ذي ربط داشته باشد .ازجمله پيشنهاد دهندگان اين دسته پاتون(1997)والكين وهمكاران (1979)است. تمركز اين دسته الگوها بر آن است كه ابتدا استفاده كنندگان واقعي اطلاعات ارزيابي مشخص مي شود سپس به وسيله ارزيابي اطلاعاتي فراهم مي شود كه براي آنان بيشترين كاربرد را دارد(stecher&davis 1987) دسته بندي ديگري بر اساس مفروضات زير بنايي الگوهاي ارزيابي به عمل آمده است house 1983)) همچنين مي تواند بر اساس نظامهاي فلسفي زير بنايي معرفت شناسي وپاراديم هاي مرتبط با آنها نيز الگوهاي ارزيابي را دسته بندي كرد. در اين باره مي توان پاراديم  خردگرايانه وپارديم طبيت گرايانه را در نظر گرفت (بازرگان ومرادي 1374) والگوهاي ارزيابي را به دودسته عمده تقسيم كرد. همچنين مي توان مكاتب فلسفي زير بنايي اصالت تحصيلي  تفسير گرايي وانتقادي ( ايمان 1376) را منظور نمود. بر اين اساس ؛ چنانچه ديدگاهها ومكاتب ياد شده را برمبناي پاسخ به سوالهاي ارزيابي قرار دهيم الگوهاي ارزيابي آموزشي به دودسته كلي ؛ كمي و كيفي تقسيم  مي شوند . 
اگر اين دو دسته الگو به دو انتهاي يك طيف قراردهيم كه در يك انتهاي طيف الگوهاي كاملا كمي و در انتهاي ديگر آن الگوهاي كاملا كيفي قرار داشته باشد‘ الگوهاي مختلف ارزيابي ميان آن دو انتها واقع مي شوند.
دسته بندي الگوهاي عمده ارزشيابي آموزشي
	الگوها
	پيشنهاددهندگان
	مخاطبان اصلي
	مفروضات مورد توافق
	روشهاي ارزيابي
	پيامدهاي مورد نظر
	نوع پرسش هاي ارزيابي

	1- هدفگرا
	تايلر
	مديران
	هدفهاي مشخص‘ متغيرهاي كمي برونداد
	هدف هاي عملكردي‘ آزمون پيشرفت تحصيلي
	بهره وري‘ پاسخگويي
	آيا يادگيرندگان به هدفهاي آموزشي دست يافته اند؟

	2- مديريت گرا

(سيپ)
	استفال بيم
	تصميم گيرندگان و مديران
	هدف هاي كلي و ملاك ها
	بررسي هاي پيمايشي‘ پرسشنامه‘ مصاحبه
	اثربخشي‘ كنترل كيفيت
	- آيا برنامه اثربخشي دارد؟
- چه بخشي از برنامه اثربخشي دارد؟

	3- هدف - آزاد
	اسكريون
	مصرف كنندگان
	عواقب‘ ملاك ها
	كنترل نااريبي ها‘ تحليل منطقي‘ طريقه عمل            ( مدوس اپراندي)
	انتخاب مصرف كننده‘ عام المنفعه
	-   تمام اثرهاي برنامه چيست؟

	4- اعتبار سنجي
	انجمن نورث-  سنترال
	مدرسان‘ جامعه
	ملاك ها‘ هيات همگنان‘ رويه ها
	بازديد به وسيله هيات همگنان‘ ارزشيابي دروني
	صلاحيت تخصصي‘ ارتقاي كيفيت
	از نظر متخصصان‘ برنامه مورد ارزيابي چه رتبه اي را حائز است؟

	5- مبتني بر نظر
خبرگان
	ايزنر
	خبرگان‘ مصرف كنندگان
	نقد تخصصي ‘ استانداردها
	بازنگري انتقادي
	بهبود معيارها
	- آيا منقد متخصص‘ برنامه را تائيد مي كند؟

	6- مبتني بر مدافعه
	ولف و سايرين
	هيات داوران
	رويه ها و قضات
	شيوه هاي شبه قانوني
	توافق
	- ادعاهاي له و عليه برنامه چيست؟

	7- اجراي عمل
	استيك‘ پارلت - هاميلتون
	افراد حرفه اي
	فعاليت ها و اقدامات
	بررسي هاي موردي‘ مصاحبه‘ مشاهده
	درك‘ تنوع
	برنامه از ديدگاه افراد مختلف چگونه  جلوه مي كند؟

	8- ظبيعت گرايانه
و مشاركتي
	گويا و لينكلن‘ پائولو فر
	دست اندركاران و مصرف كنندگان
	مشاركت افراد ذينفع و ذي ربط
	طبيعت گرايانه‘ مردم شناختي‘ كل گرا‘ دسته جمعي
	درك و آگاهي افراد‘ آثار
	از نظر افراد ذينفع و ذيربط‘ هدف هاي برنامه چيست؟
- به نظر آنان موفقيت ها و عدم موفقيت هاي برنامه چيست؟


همانطور كه در جدول بالا مشاهده مي شود‘ در ستون اول هشت دسته الگوي ارزشيابي فهرست شده است. در اين جدول‘ هر چه از الگوهاي دسته اول به سمت الگوهاي دسته هشتم حركت كنيم‘ ملاحظه مي شود كه روش هاي ارزشيابي از داده هاي كمي بتدريج به سوي داده هاي كيفي گرايش مي يابند. علاوه بر آن مشاركت افراد در انجام ارزشيابي افزايش مي يابد. به طوري كه دسته اول نقش ارزياب بسيار تعيين كننده است‘ در حالي كه در دسته هشتم افرادي كه تحت تاثير برنامه قرار گرفته اند به طور فعال در فرايند قضاوت و ارزشيابي مشاركت مي كنند. اين افراد نقش تعيين كننده اي در نتيجه ارزشيابي دارند. به عبارت ديگر‘ هر چه از بالاي جدول به سوي پايين حركت كنيم‘ روش هاي ارزشيابي از تكيه بر شيوه هاي عيني (كمي) فاصله گرفته؛ به شيوه هاي ذهني (كيفي) نزديكتر مي شوند. البته لازم است يادآوري كنيم كه در ارزيابي هاي آموزشي از شيوه هاي كمي و شيوه هاي كيفي به عنوان مكمل استفاده مي شود. 
3) الگوی اعتبارسنجی
این الگوها که از دهه آغازین قرن بیستم به منظور قضاوت درباره سازمانهای آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است, با سابقه ترین الگوی ارزشیابی است. (Scriven, 1991; National Studies of School Evaluation,1978  ؛بازرگان, 1374)
انجمن نورث – سنترال (دانشگاههای شمال مرکزی آمریکا) از جمله پیشگامان استفاده از این نوع الگو در آموزش عالی بوده است. هدف این دسته الگوها آن است که برنامه ها , سازمانها و موسسه های آموزشی را با توجه به معیارهای ویژه ای مورد قضاوت قرار داده , رتبه بندی کند. از این طریق به برنامه ها , سازمانها و موسسه های ارزشیابی شده رتبه ای اعطا می شود که به عضویت انجمن های ناحیه ای یا انجمن های تخصصی درآیند. برنامه (یا سازمان, ...) ارزشیابی شده باید در رعایت استانداردهای کیفیت به منظور حفظ عضویت خود بکوشد. به عبارت دیگر اعتبارسنجی فرآیندی است که طی آن برنامه (یا سازمان, ...) مورد نظر ابتدا از طریق ارزیابی درونی درباره وضعیت موجود خود در مقایسه با هدف های بیان شده قضاوت می کند. این قضاوت به وسیله اعضای برنامه به عمل می آید. هدف این ارزیابی آن است که اعضا را نسبت به بهبود وضعیت برنامه ترغیب کند. پس از تدوین گزارش ارزیابی درونی , باید به وسیله هیأت همگنان به ارزیابی برونی و رتبه بندی پرداخت. از آنجا که این الگو کاربرد وسیعتری دارد درباره آن به تفصیل در قسمت بعد بحث خواهد شد.
از الگوهای اعتبارسنجی چه نکاتی را می توان فرا گرفت ؟
این الگوها از اولین دهه قرن بیستم میلادی مورد استفاده بوده است (بازرگان, 1376). استفاده اولیه از آنها به منظور قضاوت درباره عوامل تشکیل دهنده دبیرستانها جهت تأیید صلاحیت برنامه مدارس متوسطه آمریکا بوده است. انجام این امر در ابتدا به وسیله انجمن نورث – سنترال به عمل آمده است. عوامل مورد نظر در این الگو در دو دهه گذشته , با توجه به ضرورت منظور داشتن بروندادها و پیامدهای نظام آموزشی , تعدیل شده است. بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از عوامل مختلف نظام آموزشی در الگوی اعتبارسنجی مورد نظر قرار می گیرد. علاوه برآن تجربه های بدست آمده از اجرای این الگو در کشورهای اروپایی نشان داده است که بخش اول این الگو تحت عنوان ارزیابی درونی می تواند نقش بسیار موثری در ارتقای کیفیت داشته باشد, در حالی که بخش دوم ا لگو جهت تضمین کیفیت و تأیید صلاحیت به کار می رود. در آمریکا , در ادامه اجرای بخش دوم الگو , مراکز آموزشی مورد ارزیابی رتبه بندی می شوند. در حالی که در برخی کشورهای اروپایی به ارزیابی برونی اکتفا می شود .
فرآيند الگوي اعتبارسنجي
الگوي اعتبارسنجي از جمله الگوهايي است كه در آن از رويكردهاي كمي استفاده مي شود. اين الگو به منظور به دست آوردن تصويري كمي از عوامل مورد ارزيابي جهت رتبه بندي يا طبقه بندي به كار مي رود)  al., 1987. Herman et ) در انجام اين امر، با استفاده از استانداردهاي از قبل تعيين شده ، اعتبار يك برنامه يا دوره آموزشي مشخص مي شود. به عبارت ديگر، صلاحيت برنامه ها و دوره هاي آموزشي و نيز اعتبار سازمانها و موسسه هاي تخصصي با استفاده از الگوي اعتبار سنجي سنجيده مي شود. همان طور كه پيش از اين اشاره شد، سابقه ارزيابي آموزشي در جهان نشان مي دهد كه اين الگو از قديمي ترين پيشينه برخوردار است (  Scriven, 1991:47. ) الگوي اعتبارسنجي از دو قسمت تشكيل مي شود: الف) ارزيابي دروني و ب) ارزيابي بروني .   به وسيله ارزيابي دروني، كيفيت عوامل تشكيل دهنده نظام ( برنامه، سازمان يا موسسه) به وسيله خود اعضاي تشكيل دهنده نظام ارزيابي مي شود. سپس گزارش ارزيابي دروني تدوين مي شود.مراحل اجراي ارزيابي دروني چنان است كه دست اندر كاران نظام ( برنامه) به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهاي نظام پي مي برند. سپس با مشاركت به برنامه ريزي براي بهبود كيفيت مي پردازند(بازرگان،1374، الف). 
 هدف ارزيابي دروني به اين شرح است: الف) بر انگيختن دست اندركاران نظام (برنامه) براي مشاركت در بهبودي آن؛    ب) كمك كردن به «خود تنظيمي» امور نظام ؛     ج) بهبود بخشيدن به كيفيت نظام. 
ارزيابي دروني نوعي ارزيابي تكويني است و لذا ابزاري است براي تحقق هدفهاي نظام. گزارش ارزيابي دروني معمولا محرمانه تلقي شده و از آن براي برنامه ريزي جهت ارتقاي كيفيت نظام استفاده مي شود. نتيجه ارزيابي دروني وضعيت نظام را از نظر عوامل مورد ارزيابي مشخص مي كند. بر اساس نتايج ارزيابي دروني پيشنهادهاي مربوط به بهبود كيفيت تدوين مي شود.
   همان طور كه اشاره شد ارزيابي دروني مرحله اول كاربرد الگوي اعتبارسنجي است. چنانكه ارزيابي دروني انجام شده باشد، مي توان به انجام ارزيابي بروني پرداخت. در اين مرحله هيات همگنان (هيات بازديد كننده از خارج نظام) نتيجه ارزيابي دروني را بررسي مي كنند. در صورتي كه شرايط لازم براي رتبه بندي نظام(برنامه) وجود نداشته باشد، هيات بازديد كننده مي تواند با استفاده از هدفهاي نظام ( برنامه ) يا با توجه به يك مجموعه «الزامات» به ارزيابي بروني پرداخته ، اما از رتبه بندي آن صرف نظر كند.
 از جمله شرايط لازم براي اعتبارسنجي، رواج فرهنگ ارزشيابي (ارج نهادن به شفافيت امور و پاسخگويي نسبت به عملكرد) است. در صورتي كه چنين فرهنگي رايج باشد مي توان به سنجش اعتبار سازمانهاي آموزشي پرداخت.
 انجام اين امر بر پايه هاي زير استوار است(  Worthern & Sanders, 1987):
1- استانداردهاي از قبل تعيين شده؛
2-گزارش خودسنجي (ارزيابي دروني) كه با مشاركت اعضا تدوين يافته باشد؛
3-هيات همگنان در رشته مورد ارزيابي؛
4-بازديد هيات همگنان از نظام(برنامه) ؛
5-گزارش هيات همگنان درباره نظام (برنامه) مشتمل بر پيشنهاد براي بهبودي برنامه؛
6-بازنگري گزارش هيات همگنان به وسيله يك هيات عالي ارزيابي بروني؛
همان طور كه در فهرست ياد شده ملاحظه مي شود، براي اعتبارسنجي بايد استانداردهاي از قبل تعيين شده وجود داشته باشد. چنانچه اين استانداردها وجود نداشته باشد، اولين گام در ارزشيابي بروني آن است كه درباره مجموعه اي از عوامل مورد ارزشيابي توافق حاصل شود و مشخص گردد كه حداقل لازم براي وضعيت ملاكها جهت دستيابي به كيفيت الزامات چيست. چنانچه اين الزامات به وسيله انجمنهاي علمي يا هياتهاي منتخب يك رشته تخصصي تدوين شود و به تاييد نمايندگان رشته هاي تخصصي برسد،به طوري كه امكان درجه بندي را فراهم كرده باشد، استانداردها حاصل مي شود. براي مثال، به منظور سنجش اعتبار برنامه هاي تربيت معلم در امريكا، «شوراي ملي تربيت معلم» به تدوين استانداردهاي لازم در اين باره پرداخته است. اين استانداردها، علاوه بر تعیین حداقلهای لازم ، امکان درجه بندی را نیز فراهم می کند. برای آشنایی همکاران با این نوع استاندارد ها در اینجا یک مورد از آنها بیان می شود. 
استاندارد2-1. « موسسه ای که به کار تربیت معلم می پردازد دارای کادر علمی با تحصیلاتی در سطح بالاتر از کارشناسی ارشد ﴿ یا معادل آن﴾ در زمینه تربیت معلم با تخصص در رشته های معین است که به طور تمام وقت به کار اشتغال دارند. تخصص کادرعلمی، تدریس کارآمد مواد مربوط به علوم انسانی ورفتاری، نظریه یادگیری وتدریس، تدریس روشهای تدریس را میسر می سازد. کادر مربوط به دروس آزمایشگاهی و تجربه های علمي نیز از تخصصهای مناسب برخوردار هستند» ﴿ بازرگان، 1357 ﴾ . بر اساس استانداردهای تدوین شده واستفاده از نشانگری مناسب، داده های مورد نیاز مشخص می شود. سپس با گردآوری وتحلیل داده ها به محاسبه نشانگرها پرداخته وسرانجام کیفیت موسسه آموزشی آشکار می شود. رتبه ای که از طریق سازوکار یاد شده برای نظام ﴿ برنامه﴾ به دست می آید اعتبار علمی آن نظام را نمایان می کند. به عبارت دیگر در فرآیند اعتبار سنجی نظام مورد ارزشیابی، در گام اول از طریق ارزیابی درونی، خود اعضا درباره وضعیت موجود نظام « درمقایسه با هدفهای بیان شده » به قضاوت می پردازند. در گام دوم، هيات همگنان با استفاده از گزارش ارزشیابی درونی نظام ﴿ برنامه﴾ را بریک طیف کیفیت رتبه بندی می کند. مثلاً دریکی از مدلهای اعتبار سنجی دانشگاههای آمریکا به وسیله « یواس نیوز» ﴿ 1987،Thompson & Robert﴾ هفت دسته عوامل مورد توجه قرار گرفته است. سپس داده های لازم درباره 81 ملاک در این هفت دسته عامل گردآوری شده وسرانجام دانشگاهها مورد ارزشیابی قرار گرفته است. درانجام این امر،از یک مدل خطی متشکل از عوامل هفتگانه جهت تعیین رتبه دانشگاهها استفاده شده است. مدل خطی وعوامل تشکیل دهنده آن به صورت ذیل است ﴿ 1987،Thompson & Robert﴾. 
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میزان رضایت دانش آموختگان است.
همان طور که درفهرست مجموعه عوامل﴿[image: image31.png]


ها﴾ملاحظه می شود، این مجموعه شامل درونداد، فرآیند وبرونداد نظام دانشگاهی است. البته لازم است یادآوری کنیم که درامریکا هياتهای گوناگونی به امر اعتبار سنجی مراکز آموزشی می پردازند. مثال فوق صرفاً به منظور آشنایی همکاران با چگونگی استفاده از مدل عرضه شده است؛ درحالی که معمولاً برای اعتبارسنجی، انجام ارزیابی درونی یک امر الزامی است.
شک نیست که می توان مجموعه ای متفاوت از عوامل نظام را برای ارزشیابی درونی وبرونی مورد استفاده قرارداد. اما معمولاً برای ارزیابی درونی مجموعه عوامل چنان انتخاب می شود که نمایانگر کیفیت باشد. از طرف دیگر، در الگوی اعتبارسنجی، ضرایب هر یک از عوامل در معادله مدل خطی برنتیجه ارزیابی ﺘﺄثیرمی گذارد. این ضرایب را می توان به وسیله نظرخواهی ﴿ بقائی،1374 ﴾ ویا با استفاده از تحلیل رگرسیونی ﴿ صالحیان، 1357 ﴾ به دست آورد. بنابراین تصمیم گیری درباره ترکیب عوامل، ملاکها ونشانگرهای مربوط به آنها از جمله جنبه هایی است که درتدوین الگوی اعتبارسنجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 فرآیند ارزیابی درونی : 
درفرایند ارزیابی درونی ابتدا باید عوامل مورد ارزیابی وسپس ملاکهای مربوط به آنها را درباره نظام          ﴿ برنامه﴾ مشخص کرد. مثلاً اگر یک گروه آموزش عالی را مورد نظر قراردهیم، عوامل مورد ارزیابی عبارتند از:    الف) جایگاه سازمانی، سازماندهی، تشکیلات ومدیریت       ب) وضعیت یادگیرندگان       ج) دوره های آموزشی مورد اجرا      د) فرایند یاددهی- یادگیری   ھ) دانش آموختگان.    این پنج دسته عوامل شامل درونداد، فرایند وبرونداد نظام است. درصورتی که بخواهیم مدل ارزیابی، علاوه برعوامل فوق، پیامد را نیز مورد قضاوت قراردهد باید آثار برونداد نظام درجامعه مورد توجه قرار گیرد. مثلاً در پژوهشی که درباره کاربرد این الگو برای ارزشیابی بخشهای آموزشی – درمانی دانشگاههای علوم پزشکی در ایران انجام گرفت ﴿ فرزیان پور، 1377 ﴾، رضایت بیماران به عنوان یکی از پیامدهای نظام آموزشی نیز در مدل گنجانده شد.
همانطور که دربالا اشاره شد ، منظور از ارزیابی درونی آن است که دست اندرکاران نظام﴿ برنامه﴾ نسبت به هدفهای نظام ومسائلی که درتحقق این هدفها وجود دارد، آگاهی بیشتری به دست آورند؛ سپس میزان دستیابی به آنها را بسنجند. تا براساس آن به برنامه ریزی فعالیتهای آینده جهت بهبود کیفیت بپردازند. به عبارت دیگر درارزیابی درونی، میزان تطابق هدفهای نظام ﴿ برنامه﴾ با وضعیت موجود آن ارزیابی وبراساس آن فعالیتهای آینده برنامه ریزی می شود. درحالی که درارزیابی برونی باید استانداردهای از قبل تعیین شده در دسترس باشد، سپس میزان تطابق وضعیت موجود نظام ﴿ برنامه﴾ با استانداردهای یاد شده مورد قضاوت قرار گیرد؛ به طوری که این امر به وسیله ھﻴﺄتی ازخارج نظام انجام می پذیرد. درالگوی اعتبارسنجی برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ، مصاحبه وفرمهای اطلاعاتی استفاده می شود.
مراحل رویکرد ارزیابی درونی :
  به طور کلی ، در انجام ارزیابی درونی در یک واحد آموزش عالی مراحل زیر طی می شود ( بازرگان و همکاران ، 1379 ) :
1. آشنایی اعضای نظام مورد ارزیابی با هدف ارزیابی درونی و مراحل انجام آن از طریق اجرای یک کارگاه آموزشی ؛
2. تشکیل  کمیته ارزیابی درونی و تقسیم کار ؛
3. تدوین جدول زمان بندی برای اجرای ارزیابی درونی ؛
4. مشخص کردن هدف های نظام ( برنامه مورد ارزیابی ) ؛
5. توافق درباره عوامل مورد ارزیابی ؛
6. بیان ملاک های مربوط به عوامل مورد ارزیابی ؛
7. تعریف نشانگرهای مورد نظر برای ارزیابی عوامل ؛
8. مشخص کردن داده های مورد نیاز برای محاسبه نشانگرها ؛
9. انتخاب یا تدوین ابزار اندازه گیری برای گردآوری داده ها ؛
10. گردآوری داده ها ؛
11. تحلیل داده ها و تدوین گزارش مقدماتی ؛
12. توزیع گزارش مقدماتی میان دست اندرکاران و کسب نظر آنان به منظور تهیه پیشنهادها و تدوین گزارش نهایی ارزیابی درونی .
فرايند ارزيابي بروني
اجراي الگوي اعتبار سنجي دو هدف عمده دارد : الف) بهبود كيفيت؛ و ب) پاسخگويي به افراد ذي ربط . هر چند براي تحقق هدف (الف) اجراي ارزيابي دروني لازم است، اما كافي نيست. بنابراين چنانچه عوامل مورد نظر در ارزيابي دروني با عوامل منظور شده براي رعايت حداقل كيفيت ( الزامات ) منطبق باشد، مي توان به ارزيابي بروني پرداخت. ضرورت ارزيابي بروني به آن جهت است كه علي الاصول جامعه علمي براي اطمينان از كيفيت آموزشي يك نظام ، علاوه بر نتايج ارزيابي دروني تأييد هيأت همگنان را نيز طلب مي كند
  همان طور كه در بخشهاي گذشته به آن اشاره شد، در صورتي كه فرهنگ ارزشيابي در نظام آموزشي رايج و « استانداردهاي از قبل تعيين شده » در دسترس باشد مي توان پس از ارزيابي بروني ، در ميان چندين نظام مورد ارزيابي ، به « تعيين رتبه » نظام ( برنامه مورد ارزيابي )پرداخت. اما چنانچه « پيش نياز » ياد شده فراهم نباشد ، بهبود برنامه از طريق اعتبار سنجي ميسر نيست . به عبارت ديگر ، در چنين حالتي با اجراي اعتبار سنجي صرفا يك عمل اداري انجام مي شود . نتيجه چنين ارزيابي نه تنها منجر به بهبود كيفيت نمي شود بلكه دست اندركاران و اعضاي هيأت علمي واحدهاي آموزش عالي رتبه بندي شده را ، كه در رده هاي مياني و نيز رده هاي پايين طيف ارزيابي قرار مي گيرند ، ناراضي و دلسرد مي كند . در چنين شرايطي ، به جاي رتبه بندي واحدهاي آموزش عالي مي توان با ارزيابي بروني با توجه به « الزامات » به تأييد صلاحيت يا عدم صلاحيت واحد آموزش عالي اكتفا كرد. برخي از كشورها از جمله فنلاند كه اين شيوه را به كار برده اند موفقيت قابل توجهي كسب كرده اند ) Kinnunen,1998  .(  
با توجه به مطالب ياد شده و با منظور داشتن اين واقعيت كه فرهنگ ارزشيابي در نظام آموزشي ايران هنوز گسترش نيافته است ، مي توان ارزيابي بروني را صرفا به منظورسنجش صلاحيت نظام ( برنامه ) انجام داد. در اين حالت مرجح است كه از رتبه بندي نظام ( برنامه ) صرف نظر شود ، اما تأييد كيفيت به وسيله هيأت همگنان انجام پذيرد .
مراحل رويكرد ارزيابي بروني :
تشكيل كميته ارزيابي بروني به وسيله يك سازمان تخصصي در رشته ذي ربط و اطمينان حاصل كردن از دسترسي به گزارش ارزيابي دروني ؛
تدوين سياستها و دستورالعمل براي اجراي ارزيابي بروني و تشكيل هيأت بازديد كننده (هيأت همگنان ) براي ارزيابي بروني با توجه به « الزامات » ؛
آشنا ساختن هيأت همگنان با فرايند بازديد از نظام ( برنامه ) ؛
بازديد هيأت همگنان از نظام ( برنامه ) و بازبيني گزارش ارزيابي دروني ؛
تدوين گزارش ارزيابي بروني .
به طور خلاصه ، در صورتي كه استانداردهاي از قبل تعيين شده در دسترس نباشد، با اجراي ارزيابي بروني براساس الزامات مي توان جامعه علمي را نسبت به كيفيت آموزشي مطمئن كرد. اما در صورت دسترسي به استانداردها و رايج بودن فرهنگ ارزشيابي، مي توان به اجراي ارزيابي بروني بر اساس استانداردها و رتبه بندي واحدهاي مورد ارزيابي پرداخت. 
نکاتی درباره اعتبارسنجی بخش ( عامل )آموزش
اين بخش براي هر يک از گروههاي درسي (مجموعه حرفه هايي که بر اساس تقسيم بندي اعلام شده توسط دفتر طرح و برنامه درسي در يک گروه درسي طبقه بندي مي شوند) به صورت تفکيکي در فرمهاي مجزا تکميل  مي گردد. 
با توجه به وضعيت مراکز آموزشي سازمان در بخش دولتي , بخشهاي کالبدي فعال در حرف زير مجموعه يک گروه درسي مي تواند مشتمل بر يک يا چند  کارگاه باشد. در صورتيکه چند کارگاه ( به تعبيري دپارتمان تخصصي) در حرفه هاي هم خانواده فعال باشند, برآيند اطلاعات و نتايج ارزشيابي آنها در شاخصهاي مطروحه در ستون نشانگرها درج شده و مبناي محاسبه امتيازات قرار مي گيرد.
امتیاز نهایی عامل آموزش دریک گروه درسی = ( ضریب ارزشی عامل آموزش درگروه درسی ) ضربدر ( امتیاز ارزشی کسب شده عامل آموزش درگروه درسی )
امتیاز نهایی عامل آموزش دریک مرکز ، نیز از معدل امتیازات عاملهای آموزش محاسبه شده در گروه های درسی مرکز بدست آمده و درجدول ارزیابی نهایی ( سیستماتیک ) درج می گردد .
مثال 1 :  درمرکزی که دارای دو کارگاه در گروه درسی برق می باشد که یکی با نام  کارگاه برق صنعتی و دیگری با نام برق ساختمان ، شناخته می شوند . هریک از این کارکاهها دوره های آموزشی سطوح درجه یک و دو برق صنعتی و ساختمان را اجرا می کنند . 
حال برای این دو کارگاه فقط یک فرم اعتبارسنجی ملاکهای بخش آموزش ( فرم دارای ملاک و نشانگرو امتیاز شاخص ) تکمیل می گردد و طبیعتا مقادیر کمی نشانگرهای مطرح شده ، از معدل یا برایند منطقی آن مقادیر در هردو کارگاه بدست آمده و مبنای محاسبه امتیاز شاخص خواهد بود . 
 چنانچه یک کارگاه ماشین ابزار ( مکانیک ) درمرکز وجود داشته باشد بدیهی است همان کارگاه به منزله یک دپارتمان آموزشی مکانیک تلقی شده و فرم اعتبارسنجی ملاکهای بخش آموزش با درنظر گرفتن نشانگرهای همان کارگاه تکمیل می گردد .
فرم نتایج اعتبارسنجی ملاکهای بخش آموزش
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان :                                                 مرکز :                                    
جدول امتیازات کسب شده در گروه های درسی ( دپارتمانهای آموزشی ) مرکز 
	ردیف
	نام گروه درسی ( دپارتمان آموزشی )
	تعداد کارگاههای فعال در گروه درسی
	مجموع امتیازات

	1
	برق
	2
	45

	2
	مکانیک
	1
	73

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	....
	...
	...

	معدل امتیازات ( حاصل جمع امتیازات گروه های درسی درملاکهای بخش آموزش تقسیم بر تعداد گروه های درسی )
	


نام و سمت تکمیل کننده فرم :
تاریخ و امضاء :
فرم فوق درتمامی مراکز تکمیل شده و معدل امتیازات بخش آموزش در  جدول ارزیابی نهایی ( سیستماتیک ) وارد می گردد.
 با استفاده از امتیازات تفکیکی گروه های درسی ( دپارتمانهای آموزشی )  امکان آن ايجاد خواهد شد که نهايتا در سطح استاني يا کشوري گروههاي درسي اعتبار سنجي شده ، مقایسه گردند و ميزاني براي اخذ تصميمات مديريت آموزشي در استان و ستاد بدست آيد.
جدول ضرایب و امتیازات وزنی ملاکهای بخش آموزش
	امتیاز وزنی
	ضریب وزنی
	امتیاز کسب شده
	ملاک ها
	عامل مورد ارزشیابی

	
	4/2
	
	1- سطح تحصیلات مربیان
	آموزش در گروههای درسی مراکز دولتی

	
	4/2
	
	2- ارتباط مدرک تحصیلی مربی با رشته آموزشی 
	

	
	4/2
	
	3- تجربه مربی
	

	
	5/1
	
	4- افتخارات مربی
	

	
	3
	
	5- بهره وری مربی
	

	
	5/1
	
	6- توجه به امور پژوهشی و تحقیقی
	

	
	3/1
	
	7- شرایط عمومی کارآموزان
	

	
	5/2
	
	8- شرایط تخصصی کارآموزان
	

	
	5/1
	
	9- نسبت فضای آموزشی عملی به کل تعداد کارآموزان 
	

	
	1
	
	10- نسبت فضای آموزشی تئوری( کلاسی) به کل تعداد کارآموزان
	

	
	5/2
	
	11- تطابق تجهیزات آموزشی با استاندارد دوره ها
	

	
	5/2
	
	12- شرایط محیطی کارگاه /کارگاه های آموزشی
	

	
	3
	
	13- اجرای آموزشها
	

	
	5/2
	
	14- تنوع آموزشها
	

	
	5/2
	
	15- روش های اجرایی و افزایش بهره وری آموزش ها
	

	
	2/5
	
	16- انگیزه کارآموزان
	

	
	-----
	
	جمع کل
	


حداکثر امتیاز وزنی عامل                                                175=5*35
حداقل امتیاز وزنی عامل                                                   35=1*35
حدود طبقات (سطوح مطلوبیت)                                   28=) / 5 53-(175
	وضعیت عامل
	حدود طبقات
	سطوح مطلوبیت

	
	175-147
	عالی

	
	9/146-119
	خوب

	
	9/118-91
	متوسط

	
	9/92-63
	ضعیف

	
	9/62-35
	خیلی ضعیف


جدول ضرایب و امتیازات وزنی ملاکهای بخش مدیریت آموزش
	امتیاز وزنی
	ضریب وزنی
	امتیاز کسب شده
	ملاک ها
	عامل ارزشیابی

	
	4
	
	نیازسنجی
	مدیریت آموزشی


	
	4
	
	سازماندهی
	

	
	5/3
	
	برنامه ریزی
	

	
	3
	
	اجرا
	

	
	4
	
	نظارت
	

	
	3
	
	مشاوره آموزشی (به هنگام پذیرش کارآموز)
	

	
	5/1
	
	برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی
	

	
	2
	
	دسترسی کارآموزان به منابع درسی و کمک آموزشی
	

	
	-----
	
	جمع کل
	


حداکثر امتیاز وزنی عامل                               125=5*25
حداقل امتیاز وزنی عامل                                  25=1*25
حدود طبقات (سطوح مطلوبیت)                 20=5/)25-125(
	وضعیت عامل
	حدود طبقات
	سطوح مطلوبیت

	
	125-105
	عالی

	
	9/104-85
	خوب

	
	9/84-65
	متوسط

	
	9/64-45
	ضعیف

	
	9/44-25
	خیلی ضعیف


جدول ضرایب و امتیازات وزنی ملاکهای بخش پشتیبان آموزش
	امتیاز وزنی
	ضریب وزنی
	امتیاز کسب شده
	ملاک ها
	عامل ارزشیابی

	
	2
	
	امور فرهنگی و تربیتی
	پشتیبان آموزش

	
	1/5
	
	امور اداری مرکز
	

	
	0/75
	
	تاسیسات مرکز
	

	
	1
	
	امور عمومی مرکز
	

	
	25/1
	
	امور رفاهی- بهداشتی
	

	
	3/5
	
	منابع مالی تملک و دارایی
	

	
	1/75
	
	منابع مالی هزینه ای
الف- نسبت کل اعتبارات جاری هزینه شده در مرکز به کل عملکرد آموزش مرکز در بخش صنعت در یک سال
	

	
	5/1
	
	منابع مالی هزینه ای
ب- نسبت کل اعتبارات جاری هزینه شده در مرکز به کل عملکرد آموزش مرکز در بخش خدمات در یک سال
	

	
	5/1
	
	منابع مالی هزینه ای
ج- نسبت کل اعتبارات جاری هزینه نشده در مرکز به کل عملکرد آموزش مرکز در بخش کشاورزی در یک سال
	

	
	2/5
	
	نسبت تعداد کارکنان غیر آموزشی به تعداد مربیان
	

	
	1/5
	
	سطح تحصیلات نیروی انسانی غیر آموزشی مرکز
	

	
	25/1
	
	تجربه کارکنان غیر آموزشی مرکز
	

	
	-----
	
	جمع کل
	


حداکثر امتیاز وزنی عامل                     100=5*20
حداقل امتیاز وزنی عامل                       20=1*20
حدود طبقات (سطوح مطلوبیت)              36=5/20)-(100
	وضعیت عامل
	حدود طبقات
	سطوح مطلوبیت

	
	100-84
	عالی

	
	9/83-68
	خوب

	
	9/67-52
	متوسط

	
	9/51-36
	ضعیف

	
	9/35-20
	خیلی ضعیف


جدول ضرایب و امتیازات وزنی ملاکهای بخش پيامد آموزش
	امتیاز وزنی
	ضریب وزنی
	امتیاز کسب شده
	ملاک ها
	عامل ارزشیابی

	
	5
	
	اشتغال کارجویان
	پیامد آموزشی

	
	3
	
	ایستایی شاغلین درمشاغل مورد تصدی
	

	
	3
	
	نظرسنجی از کارفرمایان
	

	
	1
	
	نظرسنجی از کارآموزان
	

	
	5/2
	
	میزان نفوذ آموزش های دولتی
	

	
	5/2
	
	میزان نفوذ آموزش های خصوصی
	

	
	3
	
	میزان نفوذ سنجش مهارت
	

	
	-----
	
	جمع کل
	


حداکثر امتیاز وزنی عامل                     100=5*20
حداقل امتیاز وزنی عامل                       20=1*20
حدود طبقات (سطوح مطلوبیت)              36=5/20)-(100
	وضعیت عامل
	حدود طبقات
	سطوح مطلوبیت

	
	100-84
	عالی

	
	9/83-68
	خوب

	
	9/67-52
	متوسط

	
	9/51-36
	ضعیف

	
	9/35-20
	خیلی ضعیف


ارزیابی نهایی :
ارزیابی نهایی مراکز آموزشی براساس مجموع عوامل مورد ارزیابی قرار می گیرند این امر با توجه به وزن های اختصاص یافته به هریک از عوامل انجام می گردد با عنایت به استراتژیها ، سیاستها و برنامه های کلان سازمان ملی مهارت وزنهای اختصاص یافته به عوامل به شرح زیر می باشد :
	ردیف
	عوامل مورد ارزیابی
	تعداد ملاک ها
	درصد امتیاز

	1
	آموزش ( در گروههای درسی مراکز دولتی )
	16
	35%

	2
	مدیریت آموزشی

	8
	25%

	3
	پشتیبانی آموزش
	12
	20%


	4
	پیامد آموزش
	7
	20%


	مجموع
	100%


با توجه به مجموع امتیاز ارزشی کسب شده مرکز در هریک از عوامل مورد ارزیابی به منظور تعیین امتیاز عامل با توجه به ضریب اختصاص یافته و درنهایت تعیین سطوح مطلوبیت مراکز آموزشی و قضاوت وضع موجود آن به روش زیر اقدام می شود .
گام اول : 
تعیین حداکثر امتیاز ارزشی هریک از عوامل است که به روش زیر انجام می گیرد :
5* ( مجموع ضرایب وزنی ملاک ها ) = حداکثر امتیاز ممکن عامل
بعنوان مثال عامل مدیریت آموزشی دارای 8 ملاک با مجموع ضرایب وزنی 25 می باشد 
حداکثر امتیاز ممکن این عامل                                      175 =  5 *  35
گام دوم : 
تعیین ضریب ارزشی عامل ها است . بدین منظور امتیاز عامل تقسیم برحداکثر امتیاز ارزشی عامل می گردد . 
ضریب ارزشی عامل = امتیاز عامل تقسیم بر حداکثر امتیاز ارزشی عامل
مثال : عامل مدیریت آموزشی دارای امتیاز ( درصد امتیازی ) 35 بوده و حداکثر امتیاز ارزشی آن 175 می باشد . 
ضریب ارزشی عامل فضا                  2/0  =  35  تقسیم بر  175
گام سوم :
تعیین امتیاز نهایی عامل ها که از طریق زیر حاصل می شود :
امتیاز نهایی عامل = ( ضریب ارزشی عامل ) * ( امتیاز ارزشی کسب شده عامل )
گام چهارم :
تعیین امتیاز نهایی مرکز در مجموع عوامل مورد ارزیابی و مشخص نمودن وضعیت نهایی مرکز .
جدول ارزیابی نهایی ( سیستماتیک )
	عامل
	امتیاز عامل به درصد
	حداکثر امتیاز وزنی عامل
	ضریب ارزشی عامل
	امتیاز ارزشی کسب شده
	امتیاز نهایی عامل

	آموزش
	35%
	175
	2/0
	
	

	مدیریت آموزشی
	25%
	125
	2/0
	
	

	پشتیبانی آموزش
	20%
	100
	2/0
	
	

	پیامد آموزش
	20%
	100
	2/0
	
	

	مجموع
	100
	ـــــ
	ــــــ
	
	


گام پنجم :
قضاوت وضعیت نهایی مرکز درمیان سطوح پنجگانه درجه ای لیکرت با توجه به امتیاز نهایی بدست آمده می باشد که البته به منظور کاهش خطای طبقه بندی حاصل از طیف لیکرت و افزایش قدرت تمیز در ارزیابی نهایی ( مجموع عوامل ) هریک از درجات پنجگانه مطلوبیت به چهار سطح  A , B , C , D     تقسیم گردیده و حدود طبقات هر سطح نیز تعیین شده است .
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای :                                                      نام مرکز :
	وضعیت ( مطلوبیت )
	درجه مطلوبیت
	حدود طبقات
	وضعیت مرکز

	عالی
	A
	100 – 96
	

	
	B
	99/95 – 92
	

	
	C
	99/91 – 88
	

	
	D
	99/87 – 84
	

	خوب
	A
	99/83 – 99/ 79
	

	
	B
	98/79 – 99/75
	

	
	C
	98/75 – 99/71
	

	
	D
	98/71 – 68
	

	متوسط
	A
	99/67 – 99/63
	

	
	B
	98/63 – 99/59
	

	
	C
	98/59 – 99/55
	

	
	D
	98/55 – 52
	

	ضعیف
	A
	99/51 – 99/47
	

	
	B
	98/47 – 99/43
	

	
	C
	98/43 – 98/39
	

	
	D
	99/39 – 36
	

	خیلی ضعیف
	A
	99/35 – 98/31
	

	
	B
	99/31 – 99/27
	

	
	C
	98/27 – 98/23
	

	
	D
	99/23 - 20
	


گام ششم :
تکمیل فرم امتیاز نهایی اعتبارسنجی مرکز آموزش فنی و حرفه ای می باشد و تعیین میزان اعتبار مرکز است .
نمون برگ نتایج  نهایی اعتبارسنجی مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان :   ........................        نام و شماره مرکز :    .........................
سال اعتبار سنجی :       .....13
وضعیت مرکز درخصوص هریک از عاملهای مورد ارزیابی
	ردیف
	عامل مورد ارزیابی
	سطح مطلوبیت

	1
	آموزش
	

	2
	مدیریت آموزشی
	

	3
	پشتیبانی آموزش
	

	4
	پیامد آموزش
	


امتیاز نهایی کسب شده مرکز  :       .............................
وضعیت نهایی مرکز   ..........................    درسطح  :      □ A               □ B              □ C               □     D  می باشد 
سایر توضیحات :
نام و نام خانوادگی ارزیابان :
امضاء :
1

